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درنگ

توخالی، مثل کتاب‌های دکوری

بهبودی نیا  -»افتاد، تو خالی بــود.« اگر چه از 
دورزیبا و واقعی به نظر می‌رسید. فروشنده، جعبه 
چوبی تو خالی را که شبیه کتاب، طراحی شده، 
برمی دارد و داخل دکور فروشگاه می‌گذارد. از 
چند سال گذشته تا امروز، همواره بازار کتاب‌های 
دکوراتیو داغ و داغ‌تر می‌شود. در گذشته افرادی 
که قصد داشتند خود را متفاوت از عامه مردم 
جامعه نشان دهند سر گــوزن، پوست خرس، 
پوست آهو و انــواع حیوانات را در اتاق‌هایشان 
ــزان می‌کردند. حــالا نوبت به کتاب رسیده  آوی
اســت. تا چند ســال پیش گلایه اهــل فرهنگ و 
هنر، خرید بی هدف کتاب‌ها و خاک خوردنش 
در دکور منازل بود اما حالا بدترش به سرمان آمده 
است. کتاب‌های دکوراتیو، کتاب‌هایی از جنس 
فیبر با روکشی جذاب از طرح جلد کتاب است 
که در گوشه گوشه شهر به فروش می‌رسد. بی 
تردید تا زمانی که مسئولان مرتبط با حوزه کتاب 
و کتاب خوانی و دیگر نهاد‌ها که وظیفه حمایت 
از اندیشمندان یک جامعه را بر عهده‌دارند، دچار 
از  با بودجه‌های تعریف‌شده  و  هیجانات شــده 
کتاب‌هایی که ارزش محتوایی آن چنانی ندارند، 
ده‌تایی  چند  بسته‌بندی‌های  هرماه  و  حمایت 
از کتاب‌های ضعیف را به‌اجبار، راهــی منازل 
مخاطبان و کتابخانه‌های سراسر کشور کنند، 
مردم به کتاب خوانی بی رغبت تر می‌شوند؛ نتیجه 
این نوع حمایت‌ها منزوی شدن نویسندگان واقعی 
و فراموش‌شدن کتاب‌هاست. باید از مسئولانی 
که بدون هیچ تخصصی پشت میزهای بزرگشان 
نشسته‌اند، این سؤال را مطرح کرد: به‌راستی با 
فرهنگ و هنر این سرزمین چه‌کار کردید که در 
کشورهای دیگر حتی در مترو، ایستگاه و پارک‌ها 
کتاب می‌خوانند اما در جامعه ما کار به رونق خرید 

کتاب‌های دکوراتیو رسیده است؟

ناگهان شعر

 نشان خانه  تو ساحل شكيبايی است
دلت غريب‌تر از مرغ‌های در يايی است
 به جای اشک ز چشمت ستاره می‌بارد

نگاه های تو در شب، عجيب رويايی است

 بهار، از دم گرم تو، زنده می‌گردد
سخن بگو كه سخن گفتنت مسيحايی است

 سرک كشيدنت از پشت پنجره زيباست
عبور كردنت از كوچه ها تماشايی است

 كسی به عمق وجود تو پی نخواهد برد
به روح عشق قسم، روح تو اهورايی است
 از آن شبی كه از اين شهر مرده كوچيدی
هميشه ورد‍ِ زبانم »چرا نمی آيی؟« است

 بيا و از قفس انزوا، رهايم كن!
اتاق كوچک من، بی تو گور تنهايی است

 ***

افشین یداللهی

 به نابودی کشوندیم تا بدونم 
 همه بود و نبود من تو بودی 

 بدونم هرچی باشم، بی تو هیچم
بدونم فرصت بودن تو بودی

 
 همه دنیا بخواد و تو بگی نه
 نخواد و تو بگی آره، تمومه

 همین که اول و آخر تو هستی
 به محتاج تو، محتاجی حرومه

 
 پریشون چه چیزا که نبودم

 دیگه می خوام پریشون تو باشم
 تویی که زندگیمو آبرومو

 باید هر لحظه مدیون تو باشم
 

 فقط تو می تونی کاری کنی که
 دلم از این همه حسرت جدا شه

 به تنهاییت قسم تنهای تنهام
 اگه دستم تو دست تو نباشه

***

 گروس عبدالملکیان
 

می ترسانَدَم قطار،
وقتی که راه می افتد

و این همه آدم را
از آن همه جدا می کند

حالا نوبت باد است
بیاید،

چند دستمالِ خیسِ مچاله شده
و یک کلاهِ جامانده در ایستگاه را

بردارد، ببرد
بعد شب می آید

با کلاهی که باد برده بود،
آن را بر ایستگاه می گذارد به شعبده،

ادامه شعر تاریک می شود...
از این جا

با دوربین مادون قرمز ببینید:
چند مرد، یک زن

که رفته بودند با قطار،
نرفته اند...

دستمالی را که باد برده بود
نبرده است

اصلًا ریل
کمی آن طرف تر تمام شده

و این قطارِ  زنگ زده
انگار سال هاست

همان جا ایستاده است
مسافرانش

حرف می زنند
قهوه می خورند

می خندند
و طوری به ساعت هایشان نگاه می کنند

که انگار نمی بینند
عقربه به استخوان شان رسیده است

***
 

فاطمه اخوان

دلتنگی سوزن چرخ خیاطی‌است
فرو می‌رود در افکارم
و هی نخ پاره می‌کند

هی نخ پاره می‌کند
با کوک های شل

و خاطراتی که بر باد رفته‌اند
دلم گرفته است

دلم دستگیره‌ای‌ است
که به هر طرف بچرخانی دیگر باز نمی‌شود

▪  مرامنامه توحیدی فردوسی 	
در مقدمه شاهنامه

دکتر مقیسه، حکمت دینی و توحیدباوری 
فردوسی در مقدمه شاهنامه را بسیار جامع 
اثر  توصیف می‌کند و می‌گوید: »فردوسی 

بــزرگ خود را با نام خدا شــروع و از 
همان آغاز اعلام می‌کند بینش 

و روش او چیست. او در دو 
بیت اول چند نکته را یادآور 
ــه نـــام خــداونــد  ــود: ب ــی‌ش م
ــرد/ کــزیــن برتر  جـــان و خـ

خداوند  برنگذرد/  اندیشه 
نام و خداوند جــای/ خداوند 

روزی ده رهنمای. نخست آن‌که 
دیگر  می‌کند.  بیان  آشکار  را  نظرش 

آن‌که خداوند را برتر از همه‌چیز و همه‌کس 
مــی‌دانــد. چــرا فــردوســی روی ایــن موضوع 
تکیه دارد؟ این روح خالص توحیدی است. 
اگر ما بدانیم خداوند برتر از همه قدرت‌های 
ــرض قــدرت  مــادی اســت، دیگر نباید در ع
توحیدی، قدرت پادشاهی را مطرح کنیم. 
وقتی فردوسی در تشریح قدرت بی‌نهایت 
خداوند می‌گوید: خداوند نام و خداوند جای/ 
خداوند روزی ده رهنمای، یعنی قدرتی که در 

تصور هم نمی‌گنجد و هر چه هست و نیست، 
از آن اوســت. تعریف فردوسی از توحید در 
همین دو بیت، تعریف جامعی است؛ به ویژه 
هنگامی که می‌گوید: ز نام و نشان و گمان برتر 
است، یا تأکید می‌کند: نیابد بدو نیز اندیشه 
راه/ که او برتر از نام و از جایگاه. 
ــن ابــیــات یکی از بهترین  ای
توحیدیه‌هایی است که در 
ادبــیــات فــارســی آفریده 
ــا  ــده و هـــرکـــدام آن‌ه شـ
مبسوط  ــرح‌  ش نیازمند 
ــی بعد از  ــردوس اســـت. ف
از  ،  ســراغ یکی  توحیدیه 
آفــریــنــش‌هــای بــرتــر خــداونــد 
می‌رود که چون هدیه‌ای ارزشمند 
به انسان عرضه شده‌است. این هدیه از نظر 
او عقل و خــرد آدمــی اســت که هم در دنیا و 
ــت: خرد  ــرت دستگیر انسان اس هم در آخ
رهنمای و خرد ره‌گشای/ خرد دست گیرد 
بــه هــر دو ســـرای. تعریفی کــه فــردوســی در 
این بخش از خرد به دست می‌دهد، کاملًا 
منطبق با متن اسلامی و رویه حکمی و قرآنی 
است اما ظرافت‌کاری فردوسی این است 
که این حکمت‌های متعالی را شاعرانه به ما 

معرفی می‌کند تا به شیرینی و روانی در دل و 
ذهنمان بنشیند: خرد چشم جان است چون 
بنگری/ تو بی چشم شادان جهان نسپری. 
پس از این مقدمه، فردوسی به سراغ آفرینش 
آسمان و دریــا و کوه و چهار گوهر هستی و 
انسان مــی‌رود. نکته مهم دیگر در مقدمه 
شاهنامه مطالبی است که به پیامبر)ص( و 
حضرت علی)ع( اختصاص داده شده؛ یعنی 
نبوت و ولایــت که به دنبال توحید، مطرح 
می‌شود و ساختار ذهنی باورمند فردوسی را 
به ما نشان می دهد. این موضوع هم در زمانه 
خودش بسیار مهم بوده و هم ملاکی است 
برای همه دوستداران و یاوران ولایت و امامت 
در همه زمان‌ها. فردوسی در قامت شعر مَثَلی 
زده از یک کشتی که علی بن ابی طالب)ع( در 
آن در کنار پیامبر)ص( قرار گرفته است: یکی 
پهن کشتی بسان عروس/ بیاراسته همچو 
چشم خــروس/ محمد بدو انــدرون با علی/ 
همان اهل بیت نبی و وصی. از نظر فردوسی، 
رستگار کسی است که به نبوت و ولایت در 
زیر سایه توحید معتقد باشد: اگر چشم داری 
به دیگر سرای/ به نزد نبی و علی گیر جای. 

در همین مرامنامه است که نظر و عقیده 
خــودش را صریح بیان می‌کند: برین 

زادم و هم بر این بگذرم/ چنان دان 
که خاک پی حیدرم«.

 مؤلفه‌های اسلامی در متن 	▪
داستان‌های شاهنامه

ــن اســتــاد دانــشــگــاه در  ای
ادامـــه بــه تــوجــه رهبر 

ــاب بــه  ــ ــق ــ ان
بــــــازتــــــاب 
ــت  ــ ــم ــ ــک ــ ح

ــی و  ــ ــ ــنـ ــ ــ دیـ
اســـامـــی در 
شاهنامه  متن 
اشاره می‌کند 
و مــی‌گــویــد: 
ــا    »ایـــن روزهـ
بـــعـــضـــی‌هـــا 
مــــــوضــــــوع 
ایرانی‌گری را 
بــدون در نظر 
گرفتن مؤلفه 
اســـــامـــــی 

ترویج و یک 

ــه جــامــعــه تــزریــق  ــوع غــیــرواقــعــی را ب ــوض م
ایـــران،  بــه  اســـام  از ورود  بعد  می‌کنند. 
ــی گـــری را از  ــام نــمــی‌تــوانــیــم مــؤلــفــه اس
ادبیاتمان حذف کنیم. آن‌چه بخش بسیار 
مهمی از ادبــیــات منظوم و منثور ما را در 
مکتب  از  که  اســت  موضوعاتی  برمی‌گیرد 
اســام وارد ادبیات ما شــده و پررنگ‌ترین 
آن‌ها در شاهنامه است. فردوسی در مقدمه 
شاهنامه به صراحت این‌ها را بیان می‌کند 
اما اگر داستان‌های رستم و سهراب، رستم 
شوند،  بررسی  هفت‌خان‌ها  و  اسفندیار  و 
صــورت  بــه  اســامــی  مؤلفه‌های  می‌بینیم 
پوشیده در آن‌هــا هم هست. فــردوســی در 
را  نظرش  به روشنی  می‌توانسته  مقدمه، 
بیان کند اما داستان 
ــه دیــگــری دارد  ــ روی
ــا هـــم با  ــ و در آن‌ه
پهلوانی  رویه‌های 
ــردی  ــ ــم ــ ــوان ــ ج و 
می‌شویم  روبــــه‌رو 
نگاه  از  برگرفته  که 
ــد و نــبــوی  ــی ــوح ت

است.«

جلوه های حکمت الهی در شاهنامه
بازخوانی  مفهوم»حکمت فردوسی«در گفت و گو با دکتر محمد حسن مقیسه، استاد زبان و ادب فارسی مرتضی اميری اسفندقه

ستاره منوچهری- شاهنامه فردوسی را که ورق می‌زنیم، در هر بیت و داستان، نشانی از 
حکمت والای دینی و انسانی می‌یابیم. به درستی که واژه »حکیم« برازنده ابوالقاسم فردوسی 
توسی است؛ کسی که با سرودن شاهنامه، جانی دوباره به زبان فارسی بخشید و حماسه ملی 
ایرانیان را ماندگار کرد. از مهم‌ترین ویژگی‌های شاهنامه، بازتاب حکمت و اندیشه دینی در 
مقدمه و متن آن است؛ به طوری که رهبر انقلاب هم در جلسه با شاعران در سال 90 به این 
نکته اشاره کرده و گفته‌اند: »شاهنامه فردوسی پر از حکمت است. او انسانی بوده برخوردار 
از معارف ناب دینی«. ایشان همچنین در دیدار اعضای گروه ادب و هنر صدای جمهوری 
اسلامی ایران‌ در اسفند 70 در این‌باره خاطر نشان کرده‌اند: »خوشبختانه ادبیات سلف ما 
همه‌اش در جهت ارزش‌های الهی و اسلامی است؛ از جمله همین شاهنامه... حقیقت 
قضیه این است که فردوسی یک حکیم است؛ تعارف که نکردیم به فردوسی، حکیم 
گفتیم. الان چند صد سال است که دارند به فردوسی، حکیم می‌گویند. حکمت 
فردوسی چیست؟ حکمت الهیِ اسلامی. شما خیال نکنید که در حکمت فردوسی، 
یک ذره حکمت زردشتی وجود دارد. فردوسی آن وقتی که از اسفندیار تعریف 
می‌کند، روی دینداری او تکیه می‌کند... فردوسی از اول با نام خدا شروع می‌کند: 
به نام خداوند جان و خرد/ کزین برتر اندیشه بر نگذرد. تا آخر هم همین‌طور است. 
فردوسی را با این چشم نگاه کنید. فردوسی، خدای سخن است. او زبان مستحکم 
و استواری دارد و واقعاً پدر زبان فارسی امروز است. او دلباخته و مجذوب مفاهیم 
حکمت اسلامی بود. شما خیال می‌کنید که اگر در شاهنامه فردوسی چیزی برخلاف 
مفاهیم اسلامی وجود داشت، این‌قدر در جوامع اسلامی جا می‌افتاد؟« درخصوص 
اندیشه دینی فردوسی در شاهنامه و دیدگاه رهبر انقلاب درباره این اثر با دکتر محمدحسن 

مقیسه، استاد دانشگاه گفت‌وگو کرده‌ایم.
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